خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 8
موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                              موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالی
اشکال دوم:

حق اين است که مجموع صور ده صورت مي‌باشد و چهار صورت از فروض تعارض قطعا خارج هستند.
توضيح:

در اينجا قطع و مظنه وجود دارد و براي محاسبه کردن صور هم مي‌توانيم از راه قطع پيش برويم و هم از راه مظنه و الآن از راه قطع صور را محاسبه مي کنيم.

به حصر عقلي دو خبري که با هم تعارض پيدا مي‌کنند:

1. در بين اين دو خبر متعارض، قطعي وجود ندارد نه در سند و نه در دلالت: يعني هر دو خبر در سند و دلالت ظني هستند. 

2. در بين اين دو خبر قطعي وجود دارد:



الف. قطع در هر دو خبر وجود دارد: به حسب استقراء عقلي شش صورت متصور است.
1. سند و دلالت هر دو خبر متعارض قطعي است: مثل اينکه دو خبر متواتر که نص و قطعي الدلالة هستند با هم تعارض کنند.
2. فقط سند هر دو خبر قطعي مي‌باشد ولي دلالت‌ها مظنون است: مثل اينکه دو خبر متواتر داشته باشيم که مدلول‌ها ظاهر باشد نه نص يا دو آيه که مدلول‌هايشان ظاهر هستند با هم تعارض داشته باشند. 

3. فقط دلالت هر دو خبر قطعي مي‌باشد ولي سند‌ها مظنون است: مثلا يک راوي مطلبي از معصوم عليه السلام به صورت نص گزارش مي‌دهد و راوي ديگر يک مطلب متناقض با او را از امام عليه السلام به صورت نص خبر مي‌دهد.
4. سند و دلالت در يک خبر قطعي ولي در خبر ديگر فقط سند قطعي است نه دلالت:
5. سند و دلالت در يک خبر قطعي ولي در خبر ديگر فقط دلالت قطعي است نه سند:

6. سند در يک خبر قطعي ولي دلالت ظني و در خبر ديگر دلالت قطعي ولي سند ظني است:



ب. قطع در يک خبر متعارض وجود دارد: به حسب استقراء عقلي سه صورت دارد.
1. سند و دلالت يک خبر قطعي و در خبر ديگر سند و دلالت ظني است:

2. سند يک خبر قطعي ولي دلالت آن ظني و در خبر ديگر سند و دلالت ظني است:

3. دلالت يک خبر قطعي ولي سند آن ظني و در خبر ديگر سند و دلالت ظني است:

مجموع صور ده تا مي‌باشد که چهار صورت از اين ده صورت قطعا خارج از بحث تعارض مي‌باشد:
1. سند و دلالت هر دو خبر متعارض قطعي است: 
اين صورت محال است زيرا مستلزم قطع به دو امر متناقض و متضاد است.

2. سند و دلالت در يک خبر قطعي ولي در خبر ديگر فقط سند قطعي است نه دلالت: 
مثل اينکه يک خبر متواتر که دلالت آن نص باشد با يک خبر متواتر که مفادش ظهور است تقابل کند که در اين صورت تعارض محقق نخواهد شد زيرا وقتي سند و دلالت قطعي بود يعني يقين داريم که حکم خداوند متعال در اين واقعه اين است و خبر ديگري که فقط سند آن قطعي است مي‌شود خبر مخالف سنت قطعيه و از شرائط حجيت خبر اين است که چه در ناحيه دلالت چه در ناحيه سند مخالف سنت قطعيه نباشد پس اصلا تعارض محقق نخواهد شد.

3. سند و دلالت در يک خبر قطعي ولي در خبر ديگر فقط دلالت قطعي است نه سند: وقتي سند و دلالت قطعي بود يعني يقين داريم که حکم خداوند متعال در اين واقعه اين است و خبر ديگري که فقط دلالت آن قطعي است مي‌شود خبر مخالف سنت قطعيه و از شرائط حجيت خبر اين است که چه در ناحيه دلالت چه در ناحيه سند مخالف سنت قطعيه نباشد پس اصلا تعارض محقق نخواهد شد.
4. سند و دلالت يک خبر قطعي و در خبر ديگر سند و دلالت ظني است: وقتي سند و دلالت قطعي بود يعني يقين داريم که حکم خداوند متعال در اين واقعه اين است و خبر ديگري که سند و دلالت آن ظني است مي‌شود خبر مخالف سنت قطعيه و از شرائط حجيت خبر اين است که چه در ناحيه دلالت چه در ناحيه سند مخالف سنت قطعيه نباشد پس اصلا تعارض محقق نخواهد شد.
قد يقال:

به مرحوم شيخ انصاري ره نسبت داده شده که ايشان فرموده‌اند: يک صورت ديگر يعني صورتي که فقط سند هر دو خبر قطعي مي‌باشد ولي دلالت‌ها مظنون است، از صور صحيحه خارج مي‌باشد. مثلا يک خبر متواتري مي‌گويد: أکرم زيداً که به ظهور دلالت بر وجوب اکرام دارد و خبر متواتر ديگري مي‌گويد: لاتکرم زيداً که به ظهور دلالت بر حرمت اکرام مي‌کند.

علت خروج اين است که اين قطعيت دو سند قرينه است بر اينکه معناي مؤوَّل و خلاف ظاهر که در جاهاي ديگر به آن جمع تبرعي مي‌گوئيم، اراده شده است پس اين حمل و اين معنا ديگر تبرعي نيست بلکه مثل مواردي است که يکي اظهر باشد و ديگري ظاهر که عرف به قرينه اظهر، کلام ديگر را بر معناي غير ظاهر خود حمل مي‌کند و يکي از جمع‌هاي عرفي اين است که به توسط قرينه کلام را بر معناي غير ظاهر خود حمل کنيم، در اينجا هم خود قطعيت صدور دو خبر متهافت قرينه است که معناي ظاهر اين خبر و معناي ظاهر آن خبر نيز مراد نيست بلکه آن معناي مؤوَّل از اين دو خبر مراد است و اين نوع جمع ديگر عرفي است نه تبرعي و زماني که جمع عرفي وجود داشت ديگر تعارض صادق نخواهد بود.

اما اينکه چگونه قطعيت صدور قرينه است که معناي مؤوَّل از اين دو خبر مراد است توضيحي آن اين مي‌باشد که وقتي سند هر دو خبر قطعي بود يعني مي‌دانيم که متکلم اين حرف و آن حرف را زده است و از طرف ديگر حتما اين دو خبر داراي معنا هستند زيرا متکلم و مولي لفظ مهمل بکار نبرده است و از طرف ديگر معناي ظاهر اين خبر و آن خبر قابل اراده نيست زيرا اين دو با هم متناقض و متضاد هستند پس فقط مي‌ماند اين صورت که بگوئيم آن معناي مؤوَّل را اراده کرده است. پس عرف با اين صبر و تقسم حکم مي‌کند که آن معناي مؤوَّل مراد گوينده مي‌باشد.
اشکالات:

اشکال اول:

اين کلام اطلاقش تمام نيست و شايد منظور مرحوم شيخ ره اين اطلاق نباشد. 
توضيح:

گاهي آن معناي مؤوَّل متعين است که چه معنائي مي‌باشد يعني آن معناي مؤوَّل داراي يک احتمال بيشتر نيست که در اين صورت اين راه مرحوم شيخ ره صحيح است زيرا وقتي ظاهر مراد نبود و از طرف ديگر حتما چيزي اراده شده، عرف مي‌گويد اين معناي مؤوَّل مراد است. 
گاهي آن معناي مؤوَّل متعدد و داراي احتمالاتي است که در اين صورت اين راه مرحوم شيخ ره صحيح نيست زيرا درست است که معناي ظاهر مراد نيست بلکه معناي مؤوَّل مراد است ولي چون معناي مؤوَّل مردد بين احتمالاتي است، نمي‌دانيم کدام معناي مؤوَّل اراده شده است.
بله در اينجا اين سخن مي‌آيد که کسي ممکن است بگويد اگر مؤوَّل‌ها متعدد بود مورد علم اجمالي مي‌شود يعني علم داريم که يکي از اين معاني مؤوَّل را اراده کرده است و در نتيجه در مقام عمل بايد اعمال قواعد باب علم اجمالي شود.

اشکال دوم: فرمايش مرحوم سيد يزدي ره

يکي از مقدمات استدلال مرحوم شيخ ره اين بود که حتما چيزي را از اين الفاظ اراده کرده است و حال آنکه سوال اين است که دليلي نداريم که متکلم حتما چيزي را از اين الفاظ اراده کرده است و شايد به خاطر مصلحتي خواسته به اين الفاظ تَنَطُّق نمايد مثلا اين دو عبارت متعارض را گفته تا بفهمند که شخصي در اين چاه افتاده است.
جواب اشکال دوم: فرمايش مرحوم سيد يزدي ره

حق اين است که فرمايش مرحوم شيخ ره تمام است زيرا گرچه عقلا احتمال اينکه شايد مولي به اين دو خبر به خاطر مصلحتي تَنَطُّق کرده است، وجود دارد ولي اين احتمال مورد اعتناء عرف واقع نمي‌شود پس اينکه مولي معنائي را اراده کرده است زنده خواهد شد و سپس اضافه مي‌شود مقدمات ديگر که عبارت بود از اينکه آن معنا مردد است بين معناي ظاهري هر کدام و بين معناي مؤوَّل و چون معناي ظاهري هر کدام قابل اخذ نيست به خاطر تناقض و تناقض، بايد معناي مؤوَّل را اخذ کرد.
وجه اينکه چرا عرف به اين احتمال اعتناء نمي‌کند، اين است که در اينجا ظهور حال متکلم وجود دارد.
توضيح:

ظهور درست شدن براي يک کلام يک پشتوانه‌هائي دارد که در بحث دلالات تصوريه و تصديقيه اوليه و ثانويه بيان شده است. وقتي کسي سخني را مي‌گويد مي‌گوئيم ظاهر اين است گوينده اين کلمات را براي افاده مطلبي بيان نموده است و اين ظهور در خود لفظ نوشته نشده است بلکه اين ظهور از حال متکلم استفاده مي‌شود چون شخصي که در مقام سخنراني است ظاهر اين مي‌باشد که در اينجا سخنان بدون معنا نمي‌خواهد بگويد. بله گاهي اوقات ممکن است که به خاطر مصلحتي الفاظي بدون قصد معنا گفته شود ولي ظاهر حال اين است که از اين الفاظ معاني اراده کرده است و ظاهر حال حجت است همانطور که در بحث اطلاقات گفته مي‌شود اخذ به اطلاق احتياج به مقدمات حکمت دارد و مقدمه اولي اين است که متکلم در مقام بيان است و اينکه مولي در مقام بيان است از اين ظهور حال مولي به دست مي‌آوريم. 
پس اگر قطع داريم مولي سخني را فرموده، ظاهر حال اين است که معنائي را اراده کرده است و حالا زمينه براي فرمايشات بعدي مرحوم شيخ ره درست مي‌شود. و اگر مرحوم شيخ ره اين مقدمه را در مقدمات استدلال خود ذکر نکرده‌اند يا اين علت و وجه را مرحوم سيد يزدي در کلام خود نياورده‌اند به خاطر وضوحش بوده است. 
نتيجه:

بعيد نيست بگوئيم در اين صورت که دو خبر متعارض از جهت سند قطعي هستند و معناي مؤوَّل و خلاف ظاهر هم متعين باشد، قرينه موجود است و با وجود قرينه حمل بر معناي خلاف ظاهر يک جمع عرفي است نه تبرعي در نتيجه صوري که خارج مي‌شود از اين صور ده‌گانه، پنج تا مي‌باشند.
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